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چند خطی به بهانه 5 دی ماه سالروز تولد بهرام بیضایی

سایه تان مستدام و حیف که اینجا نیستید

نوشــتن از بهــرام بیضایــی آن هم چیــزی کوتــاه در ســتایش او و پنجم 
دی  ماهــی کــه او به دنیا آمد واقعاً کار ســختی اســت . همین که اســم و 
فامیلش را بنویســی از هرگوشــه  پرونده یا گنجینــه کارنامه حرفه ای اش 
چیــزی بیــرون می زنــد که خــودش نیاز 
بــه کلــی مداقــه و بحــث و حــرف دارد. 
آقــای بیضایــی که حــالا دیگر پــا به 82 
در   ۱۳۱۷ دی   ۵ می گــذارد  ســالگی 
تهــران بــه دنیا آمــد و خانواده و نســبی 
داشــت اهل شعر و ســخنوری و نمایش 
و البتــه تعزیــه دار که سرسلســله اش به 
مــا محمــد فقیــه آرانــی،   متخلص به 
روح الامیــن می رســید. بهــرام بیضایی، 
و  معیــن  محمــد  ســرکاس های  کــه 
پرویز ناتل خانلری در دانشــکده ادبیات 
قرارش نمی گرفــت درس را ناتمام رها 
کــرد و در ســال  ۱۳۳8  در اداره ثبــت 
اســناد و اماک دماوند اســتخدام شد و 
یک روز در همین دماوند و در روســتای 
گیلیارد پای تعزیه نشست و دیگر از فکر تعزیه بیرون نیامد و شروع کرد 
بــه پژوهش  در این زمینه. بیضایی از دهه چهل، تا امروز چندین و چند 
کار درخشــان در ســینما و تئاتــر تولیــد و ارائه کرده که هــر کدامش برای 
هنر این مملکت یک شــاخص محســوب می شــود و یــک کاس هنری 
بــرای کارگردانــی که خیلی ها حســرت نبــودش در ایــران را می خورند و 
آوردن لیســتی از این آثار کار آن چنان تازه ای نیست، چون کسی نیست 
کــه اینها را نداند. بــا این همه فکر کــردم درباره نمایشــنامه ای از بهرام 
بیضایــی چنــد خطی بنویســیم که همین چنــد روز پیش دســتم گرفته 
بــودم. می خوانــدم برای چیزی مثل یک تحقیق و قرار نبود غرق شــوم 
در نمایشــنامه »افرا، یا روز می گذرد« که شــدم. آن طور که بعدتر رفتم 
و خوانــدم طــرح اولیــه این متن، ســینمایی بوده و در دهــه ۱۳۶۰ با نام 
»طوبا« نوشــته شــده بوده و نه »افرا« و در نهایت بهــرام بیضایی آن را 
به شــکل نهایی و در قالب نمایشــنامه ســال ۱۳۷۶ نوشت و سال ۱۳8۱ 
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان آن را منتشر کرد. نمایشنامه بعد 
از گیــر و گرفتاری هــای بســیار از ۱2 دی تا ۱8 بهمن ســال ۱۳86 در تالار 
وحدت روی صحنه رفت که نه برای بیضایی و نه برای تئاتر ایران تجربه  
خوبــی نبود و شــاید جمع همیــن بغض ها در گلوی بیضایــی بود که  او 
چمدانش را برای همیشه به مقصدی خارج از مرزهای کشورش بست. 
»افــرا یــا روز می گذرد« یکی از آن نمونه تجربه های تازه و نو بیضایی در 
خلق شخصیت و فضای نمایشی است که اگر حتی شما خواننده کتاب 
هم باشــید به ســرعت با این فضای نو ارتباط برقرار می کنید و پی اش را 
می گیرید که چــه اتفاقی دارد می افتد و چطور. بیضایی با ماضی کردن 
فعل هایی که شخصیت ها به زبان می آورند، خواننده را با شکل تازه ای 
از »گفتــن« درگیــر می کند که قبل از این، ســابقه ای در نمایشــنامه های 
ایرانــی نداشــته اســت. بــه همیــن دلیــل بســیاری ایــن نمایشــنامه را، 
نمایشنامه ای بی »دیالوگ« به معنای رایجش می دانند. تقریباً تمامی 
جمله هایی که شــخصیت های این نمایشنامه می گویند با واژه »گفتم« 
شــروع می شــود یا این »گفتم« را می شــود اول هر خطی از خطوطی که 
شــخصیت ها به زبــان می آورند گذاشــت. همان طور که اول هم اشــاره 
شــد، حــرف زدن از بیضایــی بــه این چند کلمــه ختم نخواهد شــد و قد 
و اندازه هــای بــزرگ می طلبد و ایــن چند خط فقط بــرای این یادآوری 
و تبریــک تولد بود و اینکه بگوییم: تولدتان مبارک و ســایه تان مســتدام 

جناب بیضایی؛ حیف که اینجا نیستید.

بهانه سالروز درگذشت مولانا شاعر و عارف بزرگ

نغمه های موسیقی در سماع مولانا

پرداختن به اشعارمولانا در قالب موسیقایی یا تمامی اشعاری که مولانا با اوزان موسیقایی 
ســروده اســت هرکدام زیبایی و فلســفه گســترده ای دارد و از هر منظر که به آن نگاه گردد 
ایــن اســتنباط حاصل می گردد که مولانا با آنکه شــاعری عارف اســت، عاشــق موســیقی 

هــم بوده و این پیوند تنگاتنــگ دراغلب آثارش 
ماننــد کلیات شــمس یا مثنوی دیده می شــود و 
در اشعار خود از سازهای گوناگونی همچون نی، 
رباب، چنگ، دهل، دف، سرنا، طبل، تنبور، عود 
وبربــط با اشــتیاق می ســراید و ازرقص و ســماع 
ســخن می گویــد و حتــی دربرخی از این اشــعار، 
اشــاره شــده که مولانــا خــود نوازنده ربــاب بوده 
اســت، به عنوان مثال: »بشــــــنوید از ناله و بانگ 
ربــاب /نکته هــای عشــق در صــد گونه بــاب«، یا 
»نالــه ســـــــــــرنا و آواز دهل /چیزکــی ماند بدان 
ناقور کل«، »بشــنو ازنــی چون حکایت می کند از 

جدایی ها شکایت می کند« و صدها شعر دیگر. 
بــا این تفســیر که شــاید بتــوان گفــت یکی از 
دلایــل مهــم گرایــش آهنگســازان و خوانندگان 
بــه اشــعارمولانا عــاوه برتعابیرزیبایی کــه ازآن 
بینــش موســیقایی  و  دریافــت می شــود، درک 

آن اســت،اما در بیــن این مشــتاقان موســیقی، گــروه تنبورشــمس که امروز گروه شــمس 
نامیده می شــود با سرپرســتی و آهنگســازی کیخســرو پورناظری، نگاه و عاقــه ای خاص 
تــر به آثــار مولانا داشــته و از زمان فعالیت این گروه تقریباً تمامی آثار که منتشــر شــده با 
اشعار مولانا جاالدین بلخی بوده که شنیدن آنها خالی از لطف نیست و به عاقه مندان 
آن پیشــنهاد می شــود، به عنــوان مثال: »مهتــاب  رو« آلبومــی با صدای شــهرام ناظری و 
آهنگســازی کیخســرو پورناظری و با همراهی نوازندگان گروه تنبورشمس که هر 5 قطعه 

آن ازسروده های مولانا است.
»صدای ســخن عشــق« دیگر آلبومی اســت کــه با هنرنمایــی نوازندگان این گــروه و با 
صدای شــهرام ناظری منتشــر شــد. »باید که جمله جان شــوی« و »کوی عشق« از اشعار 
مولانا بهره گرفته شــده اســت. »حیرانی« ســومین همکاری ناظری با گروه تنبور شــمس 

است و دو قطعه»شد زغمت« و »آواز رها«،  با اشعار مولوی است.
»پنهــان چــو دل« اثــری به خوانندگــی حمیدرضــا نوربخش و آهنگســازی کیخســرو، 
تهمورس و ســهراب پورناظری که دراین آلبوم هم در کنار شــعر دیگر شــاعران به اشــعار 
مولانا هم توجه  شــده است. »افســانه تنبور« آلبومی در ژانر موسیقی سنتی و فولکوریک با 
8 قطعه به آهنگســازی کیخســرو پورناظری و با صدای بیژن کامکار که اشعارآن از حافظ و 
مولانا  است. »برسماع تنبور« با صدای علیرضا قربانی و آهنگسازی خانواده پورناظری که 
اشعار آن به سروده مولانا و سلمان ساوجی است. اما شاخص ترین کار گروه تنبور شمس ؛ 
در ادای احترام به حضرت مولانا ، آلبومی اســت براســاس کنســرتی که تابستان سال 86 
در کاخ سعد آباد برگزار شد.این برنامه که به عنوان »بزرگداشت سال جهانی مولانا« برپا 
شد، چهارشب اجرا به همراهی سماع گران قونیه و نوزاندگان خارجی از کشورهای فرانسه 
و ترکیه بود و به  دلیل اســتقبال بســیار خوب این اجراسال 88 به  صورت آلبومی تصویری 
با همین نام منتشــر شــد.این کار بر دوبخش موسیقی تنبور و موسیقی ملی با آهنگسازی 
خانواده پورناظری اســت و بر اســاس اشــعار مولانا ســاخته شده اســت؛ خوانندگی  را هم 

سهراب پورناظری، فرشاد جمالی و نجمه تجدد برعهده داشته اند.

در ســال 2۰2۰ شبکه نتفلیکس سریال انیمیشنی برای کودکان 
بــالای ۷ ســال و نوجوانــان به نــام »جادوگــران: داســتان های 

آرکادیا« پخش کرد.
طبق اخباری که ســایت نتفلیکس منتشــر کرده این سریال 
بــه کارگردانــی گی یرمــو دل تــورو تنهــا یــک فصــل دارد که ۱۰ 
قســمت اســت و برای ادامه فصل دوم هنــوز تصمیمی گرفته 

نشده است.
نکته چشــمگیر این ســریال حضــور گی یرمو دل تــورو گومز 
است که او استاد فانتزی در سینما است و فیلم های »هزارتوی 
پن« و »به شکل آب« هم جوایزی کسب کرده و هم در گیشه و 
در بین مردم محبوب بوده اســت. فیلم اخیر او و »جادوگران« 

هم به تازگی پخش شده است.
هنرپیشــگان شــناخته شــده ای صداپیشــگی ایــن انیمــه را 
برعهده داشــتند از جمله لنــا هدی: مورگانا )که بــا بازی تاج و 
تخــت وی را بــه یاد داریم(؛ دیوید بردلــی: مرلین )که در هری 
پاتــر نقــش خدمتــکار بــد اخــاق را برعهــده داشــت(؛ کالیــن 
اودونوگــو: دوکســی کاســپران کــه کالیــن نقــش بســیار پررنگی 
در ســریال روزی روزگاری داشــت و لکســی مودرانــو: کلر نونیز. 
این انیمیشــن موفق به کســب 8.۳ امتیاز از ۱۰ امتیاز از سایت 

IMDB شده است.
داســتان این کار درباره پســر جادوگری به نام دوکسی است 
کــه همــراه با اســتادش مرلیــن و قهرمانــان دیگــری به جنگ 

هیولا هایی که در شــهر کملوت هســتند می رونــد و اتفاق هایی 
که دشمنانشــان از جمله مورگانا برایشــان پیش مــی آورد را از 
بین می برند. در ایران نیز این انیمیشــن توســط فیلیمو و نماوا 
حمایت شده و می توانید از این طریق به تماشای آن بنشینید.
در ســال 2۰۱4-2۰۰8 نیز توســط شــبکه BBC one سریال 
به نــام »مرلین« بــه کارگردانی دیوید موور پخش شــد که در 
ســال 2۰۱9 امتیاز این ســریال به شــبکه نتفلیکس داده شــد. 
در این ســریال کالیــن مورگان )مرلین(؛ بردلــی جیمز )آرتور 
پندراگون(؛ کتی مکـــگریت )مورگانــا(؛ انجل کولبی )گوینور(؛ 
ریچارد ویلســون )گایــووس( و آنتونــی هِد )اوتــر پندراگون(، 
نقش آفرینــی کردند. در این ســریال مرلین جادوگری اســت 
کــه بــه خاطر ممنــوع بودن جادو در شــهر کملــوت مخفیانه 
از آرتــور مراقبــت می کند تا او به ســلطنت برســد. مورگانا که 
دختر یکی از پادشــاهان شــهر های اطراف بــوده و پدرش در 
جنــگ با اووتر کشــته شــده از دوران طفولیت بــا آرتور بزرگ 
شــده و بــه نوعی خواهر اوســت کــه درونش جادوی ســیاهی 
وجود دارد و در قســمت های بعدی به عنوان دشــمن مرلین 

شناخته می شود.
این ســریال پنج فصل اســت که هر فصل ســیزده قســمت 

دارد و مجموعاً شصت و پنج قسمت است.
تا حــدودی می توان گفت کــه »جادوگران: داســتان هایی از 
آرکادیا«، بســیار شبیه به ســریال مرلین است و پیشنهاد خوبی 
اســت که افــرادی که عاقه منــد این ژانر هســتند و قصد دیدن 
این انیمیشن را دارند ابتدا به تماشای سریال مرلین بپردازند.
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گروه فرهنگی: سریال »قورباغه« از همان 
ابتدا با حرف و حدیث و ماجرا همراه بود 
و بالاخــره و چنــد روز پس از انتشــار خبر 
توقیف آن، ســاترا اعام کرد این ســریال 
می توانــد منتشــر شــود و دلیــل واقعــی 

توقیف هم اعام نشد.
و  کاربــران  معــاون  ســعد  علــی 
تنظیم گــری اجتماعــی ســاترا ایــن خبر 
را بــا نوشــتن توئیتــی در توئیتــر اعــام 
کرد. او نوشــت: »با پیگیری های ســاترا و 
تعامــل با قوه قضائیه ســازوکار مناســب 
بــرای رفــع دغدغه هــای مقــام محتــرم 
قضایی صورت گرفت. پلتفرم با رعایت 
فرآیندهــا می توانــد ســریال قورباغــه را 

برای کابران عرضه کند.«
در روزهایی که به دلیل شیوع بیماری 
کرونــا و تعطیلی ســینماها ســریال های 
ایرانــی و خارجــی طرفدارهای بیشــتری 
پیدا کرده اند و بازار پلت فرم های پخش 
فیلــم و ســریال هــم داغ تر شــده اســت، 
خیلی ها منتظر »قورباغه« بودند. وجود 
نام هایــی مانند هومن ســیدی به عنوان 
کارگردان و نوید محمدزاده و صابر ابر به 
عنوان بازیگران این ســریال باعث شــده 
بــود ســریال بین هــای ایرانــی منتظرش 
باشــند امــا 24 آذر و دقیقــاً روزی که قرار 

بود منتشــر شــود پلت فرم نمــاوا اعام ساترا؛ ناجی »قورباغه«
کرد که پخش آن فعاً به دستور قضایی 
و به منظور پایش و نظارت متوقف شده 
اســت. در حالی که شــهرها پر شده بود 
از بیلبوردهــای تبلیغاتی ســریال و یک 
عامت سؤال بزرگ در ذهن مخاطبان 
شــکل گرفته بود که چرا با وجود صدور 
پروانــه نمایش از ســوی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی، اخذ مجوز از سازمان 
تنظیم مقررات صــوت و تصویر فراگیر 
)ساترا( و دریافت تأیید از مؤسسه ناجی 

هنر این اتفاق افتاده است؟
البته این مسأله چندان هم غیرقابل 
پیــش  مدتــی  چــون  نبــود  پیش بینــی 
در  ســریال  کارگــردان  ســیدی  هومــن 
اینســتاگرامش از اینکــه مجــوز نمایش 
ســریالش هنوز صادر نشــده گایه کرده 
بــود. هرچنــد کــه خیلی هــا ایــن پســت 
و گایــه را بــه حســاب گــرم کــردن بازار 
و  اینهــا  همــه  گذاشــتند.  »قورباغــه« 
اینکه درجه بندی ســنی سریال به دلیل 
صحنه های خشــن یک دفعه از +۱5 به 
+۱8 تغییــر کــرد خودبه خود بــازار این 
ســریال را داغ کــرد. خیلی هــا می گفتند 
دلیــل اصلی توقیف همین صحنه های 
خشــن بوده و حتــی روزنامه کیهان هم 

بــدون اشــاره بــه نــام ســریال و البتــه با 
اشــاره به داســتان و نکاتی که مشخص 
می کرد مســأله »قورباغه« است درباره 
و هشــدار  بــود  نوشــته  همیــن مســأله 
داده بــود امــا روابط عمومی دادســرای 
عمومــی و انقاب تهران ایــن ادعاها را 
رد و اعام کرد که ادعاهای مطرح شده 
درباره توقیف یک سریال شبکه خانگی 
از ســوی دادســرای عمومــی و انقــاب 
تهران صحت ندارد و پخش این سریال 
بــا توجــه بــه گزارش هــای ضابطیــن و 
برخــی ابهامــات در مورد لزوم بررســی 
منشــأ هزینه هــای تهیه و تولید ســریال 
به تأخیــر افتــاده اســت. دو روز پیش از 
خبر رفع توقیف این ســریال علی سعد 
گفتــه  »قورباغــه«  سرنوشــت  دربــاره 
بــود: »یکــی از سیاســت های ارزشــمند 
ریاســت محترم قــوه قضائیــه، پیگیری 
تخلفات مالی و احقاق حقوق عمومی 
بــدون ضربه خــوردن به تولیــد داخل و 
معیشــت فعــالان آن عرصه اســت. در 
همین راستا بعد از اعام توقیف موقت 
ســریال »قورباغــه« که پــس از بازبینی، 
ممنوعیت پخش از منظر ســاترا ندارد، 
رایزنی با دســتگاه قضا را شــروع کردیم 
تــا بــه راه حلــی دســت یابیــم کــه هــم 

سریال امکان پخش یابد و در عین حال 
دغدغه های دســتگاه قضا به طور کامل 

پوشش داده شود.«
حالا که ســعد اعــام کرده ســازوکار 
مناسب برای رفع دغدغه های دستگاه 
قضا انجام شده به نظر می رسد ساترا به 
عنوان منجی سریال »قورباغه« مطرح 
شــده اســت. منجی ای که پیــش از این 
در بین اهالی هنر محبوب نبوده اســت 
و حال بــا این کار برای خــود محبوبیت 
خریــده اســت. ســعد در ایــن توئیت و 
در خبــری که دو روز پیــش اعام کرد از 
پیگیری های ســاترا برای حل مشکات 
ایــن ســریال خبر داده بود کــه هنوز هم 
مشــخص نیســت چه مشــکاتی بوده 
اســت. دستگاه قضا اعام کرد که منشأ 
هزینه هــای تهیــه و تولیــد ایــن ســریال 
مســأله اصلی بوده و مشــخص نیست 
پس از یک هفتــه چطور این دغدغه ها 
رفع شــده که »قورباغه« مجوز پخشش 
را گرفتــه اســت. هرچنــد کــه هنــوز هم 
تاریــخ دقیقــی بــرای آغــاز پخــش این 
ســریال پرحاشــیه اعام نشــده اســت. 
طبــق اعام روابــط عمومی نمــاوا این 
ســریال از ســوم دی ماه ساعت 8 شب 

پخش می شود

نمایشــگاه انفــرادی افرا صفا بــا عنوان »روزهای ســگی 
2020« در گالــری آرتیفکــت نیویــورک 19 آذرماه افتتاح 
شــد و تا 5 دی ماه در حال برگزاری است. این نمایشگاه 
را می تــوان از طریــق صفحه اینســتا گرام ایــن گالری با 
نام artifact دنبــال کرد. افرا صفا هنرمنــد نقاش درباره 

نمایشــگاهش می گویــد: »نمایشــگاه »روزهــای ســگی 
2020« درباره روزهای ســخت دوران اخیــر و تأثیر آن بر 
حالات، روحیه و پیچیدگی های روانی انسان هاست که 
در اثر یک بحران هویدا می شــوند. در دوره های بحران، 
هنگامــی کــه حادثه یا شــرایطی پیــش می آید کــه روند 
عــادی زندگــی را بر هم می زنــد روی دیگری از انســان ها 
بروز می کند که در شــرایط عــادی هرگز دیده نمی شــود. 

در شــرایط ترس، رخوت، افســردگی و نومیــدی از آینده 
تمام نقاب ها برداشــته می شــود.« در این آثار »ســگ« 
و »روزهای ســگی« کــه اصطلاحی در زبان انگلیســی به 
معنی گرم ترین روزهای تابســتان است که موجودات را 
به جنون می رســاند، به عنوان نمادی از رخوت، حالات 
روانی و ترس از آینده به کار رفته اند. در اســتیتمنت این 
نمایشــگاه آمده است: »آب دریا جوشــید، شراب ترش 

شد، ســگ ها دیوانه شــدند، مرد در خشــم می سوخت 
و همــه موجودات دیگر تباه شــدند و اینچنین انســان را 
در کنار امــراض دیگر تب های ســوزان، تشــنج و جنون 
گرفت.« افرا صفا پیش از این تجربیاتی نظیر شرکت در 
آرت فر بین المللی آکسفورد در انگلستان، دوسالانه هنر 
فلورانس و نمایشــگاه بین المللی کلاژ و مجسمه ســازی 

Marvelous! در سانفرانسیسکو را در کارنامه خود دارد.

مریم سادات گوشه
خبرنگار


